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تازه های نمایش خانگی
«وارونگی» در دنیای آدم ها

فیلــم ســینمایی «وارونگــی»، 
ســومین ســاخته ســینمایی بهنام 
بهــزادی اســت؛ کارگردانــی که با 
ســاخت فیلم نخســتش «تنها دو 
بــار زندگــی می کنیــم»، نگاه های 
بســیاری را بــه خــود جلــب کرد. 
توانســت در فهرســت  ایــن فیلم 
فیلم هــای منتخب منتقدان جایگاه 
خوبی را به خــود اختصاص بدهد 
و بســیاری منتظر فیلم های بعدی 
بهــزادی بودند. «قاعــده تصادف» 
دومین تجربه ســینمایی او به لحاظ 
مضمــون تفاوت هایــی بــا فیلــم 
نخســت او داشــت اما او این بار با 
به دنیای نسل جوان  نزدیک شــدن 
دغدغه هــا  تصویرکشــیدن  بــه  و 
جوانــان،  از  طیفــی  مشــکلات  و 
حال وهوای دیگری را در فیلم سازی 
تجربه کرد و «وارونگی»، سومین اثر 
ســینمایی او باز هم شکل و شمایل 
متفاوت تری نســبت به ساخته های 
ایــن فیلــم  او در  پیشــینش دارد. 
سینمایی داستانی به ظاهر ساده را 
روایت می کند؛ نیلوفر، با بازي سحر 
دولتشاهی در نقش اصلی فیلم، با 
مادرش زندگــی می کند و به نوعی 
در میــان خواهر و بــرادر دیگرش 
اوســت کــه مســئولیت مراقبت از 
مــادر را بر عهده دارد و در این میان 
زندگی شخصی خودش را فراموش 
کرده است. اما او در گذشته با فردی 
به نام ســهیل آشنا می شود که پس 
از چندین سال، نشانی نیلوفر را پیدا 
کــرده و به ســراغش آمده اســت. 
رابطــه آنها کــه در گذشــته ناکام 
مانده، حالا در آســتانه شــکل گیری 

دوباره است. 
بــا  فیلــم  ایــن  در  بهــزادی 
دستمایه قراردادن روابط آدم ها در 
بیان  در  موقعیت های خاص سعی 
را  حال وهوای و احساسات دختری 
دارد کــه دیگران از بیــرون نظاره گر 
زندگی اش هســتند. اوون گلایبرمن، 
منتقــد، روایتــی درباره ایــن فیلم 
نوشــته اســت «عنوان «وارونگی» 
تصویری از چشم انداز یک کلان شهر 
بــا چنان دودی اســت کــه به نظر 
می رسد آســمان خراش ها در هوای 
به رنگ گچ آن محو می شوند. مثل 
این است که از شــهر لس آنجلس 
فیلم گرفته باشی؛ همانی است که 
ما در هزار فیلم دیده ایم ولی با این 
تفاوت که این لس آنجلس نیســت، 
بلکه تهران است. پایتخت ایران که 
هنــوز برای اینکه به نمــاد آلودگی 
مثل پکن تبدیل شــود، جا دارد، اما 
فیلم جدید بهنام بهزادی احتمالش 
را می دهــد کــه به زودی بــه آنجا 
برسد. (عنوان فیلم یادآور وارونگی 
حرارتی اســت کــه در روزهای بد، 
فضای تهران را با بالاترین حد، دربر 

می گیرد).
ایــن یــک وضعیــت ظالمانــه 
برای شــهروندان تهران اســت که 
در ایــن هــوا زندگی می کننــد، اما 
وارونگــی موجب  «وارونگــی»  در 
بروز یک مجموعــه از واکنش های 
اختلافــات خانوادگی می شــود که 
با قهرمان زن داســتان «نیلوفر» (با 
بازی سحر دولتشاهی) مرتبط است 
تا او را وادار کند منبع جدیدی برای 
تنفس پیدا کند. ســحر دولتشاهی، 
علــی مصفا، ســتاره پســیانی، رؤیا 
جاویدنیا، علیرضا آقاخانی، شــیرین 
یــزدان ازجمله بازیگــران این فیلم 
سینمایی هستند. این فیلم سینمایی 
به تازگی در شــبکه نمایش خانگی 

عرضه شده است.

دریچه

مواجهه هنرمند ژاپنی با اثرش بعد از ۴۰ سال
گروه هنر: هنرمند ژاپنی بعد از ۴۰ ســال بار دیگر با اثرش دیدار کرد.
به گــزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصــر تهران، «نوریوکی 
هاراگوچــی»، خالق اثــر «ماده و فکر» (حوض روغــن)، پس از ۴۰ 
ســال دوباره با اثرش در موزه هنرهــای معاصر تهران دیدار و آن را 
بــرای اقدامات مورد نیاز بازنگری کرد.  ایــن هنرمند ژاپنی در دیدار 
بــا علی محمــد زارع- رئیس موزه هنرهای معاصــر تهران ـ گفت: 
ســاختمان و بنای مــوزه هنرهــای معاصر تهران بعد از ۴۰ ســال 
تغییری نکرده، اما شــهر تهران و خیابان های آن تغییر کرده اســت. 
مــن بیش از ۱۰ اثر در نقاط مختلف جهــان کار کرده ام و این اثر در 
مــوزه هنرهای معاصر تهــران به صورت ثابت ۴۰ ســال نگهداری 
شــده اســت و امیدوارم همچنان سال ها در موزه باشــد. او اظهار 
کرد: فرهنگ ایــران و ژاپن یک حس مشــترک دارد و نگهداری این 
اثر که ســکوت را نشــان می دهد، بیانگر همان حس مشترک است 
که در فرهنگ ایران وجود دارد و آن ســاکت بودن و ســکوت است.
علی محمــد زارع نیــز در این دیدار گفت: مایه خوشــحالی اســت 
کــه هاراگوچی پس از ۴۰ ســال به ایران آمده و بــا اثرش در موزه 
هنرهای معاصر تهران مواجه می شــود. هنرمندان و جامعه هنری 
ایران هم از حضور هاراگوچی در ایران اســتقبال کردند و خوشحال 
شــدند و از تلاش شــیرین صباحی هم برای حضــور هاراگوچی در 
موزه هنرهای معاصر تهران قدردانی می کنم. او در ادامه تأکید کرد: 
حضــور هاراگوچی و بازنگری اثر «ماده و فکر» (حوض روغن) پس 
از ۴۰ ســال این فرصت را فراهم می کند تا این اثر سال های طولانی 

همچنان در موزه هنرهای معاصر تهران باشد.

به بهانه نمایش نامه خوانی «مرگ در  پاییز»
مثلث رنج، صداقت و ناسازگاری

مجتبي حدیدی: «محاق» و «مسافران» بخشی از نمایش نامه «مرگ 
در پاییز» اکبر رادی اســت که جمعه چهاردهم مهر در تالار مشاهیر 
تئاترشــهر به کارگردانی غلامرضا عربی نمایش نامه خوانی شد. این 
نمایش نامــه را گروه تئاتر باران به اجرای موفقی رســاند. این اجرا 
با امیرعبــاس توفیقی، معصومــه عزیزمحمدی، مقداد اســلامی، 
ابراهیم خسروی، حمیدرضا زغم، زهرا مقدسی، مقداد گلدار، آساره 
هداوند و غلامرضا عربی نقش خوانی شد و مخاطبان رادی دوباره با 
اندیشه های او هم نشین شدند. مصادف شدن این اجرا با مهرماه تولد 
رادی، لطف این هم نشینی را بیشتر کرد. غلامرضا عربی سال ها پیش 
از این نیز در ساحَت صحنه ای مسافران را در فرهنگ سرای بهمن به 

اجرا برده بود. نگاه بومی رادی در متونش به مذاق ایرانی ســازگار 
است. این نمایش نامه نویس فقید، انسانیت و اخلاق را به دردها گره 
می زند و در نمایش نامه هایــش اثبات می کند که دردهای ایرانی را 
می شناســد. ایده های او در فضایی وطنی به نگارش درمی آید. آثار 
او ماننــد آرتور میلر ایــن قابلیت را دارد کــه اهرم های یک جامعه 
و اختــلالات ناشــی از رفتار آدمی را بازنمایی کنــد و مخاطب را به 
اندیشــه وا دارد. اتصالات زبانی رادی در مسافران، پر از اصطلاحات 
و فرهنگ بومی شــمال کشور اســت و از این رو قابلیت ترجمه را از 
دست می دهد. این ویژگی نوشــتار رادی است، چرا که او در سطح 
جهانی فکر می کند و منطقه ای می نویســد. مــرگ در پاییز با اینکه 
در دهه ۴۰ خورشــیدی نوشته شده اما هنوز ارتباط بینامتنی خود را 
با مخاطب امروز حفظ کرده اســت. گره های فلسفی اش هنجارها، 
عدالت و الگوهای زیســتی اســت که در شخصیت ها ظهور می کند 
و ســوء تفاهم ها را بــه مخاطب نشــان می دهد. رنــج، صداقت و 
ناســازگاری مؤلفه هــای دیگر این نمایش بودند و گــروه تئاتر باران 
مانند پلی، مخاطب را به اندیشــه رادی سوق داد. عربی با شناخت 
کافــی از آثار رادی موفقیــت خود را دوباره در این راســتا به اثبات 
رساند. جای خرســندی است که حسین مسافرآســتانه، از استادان 
مســئول در هنرهای نمایشی، در این جمع به عنوان مخاطب حضور 
داشت و با قول اجرای عموم، لذت این هم نشینی را دوچندان کرد. 

روایت تاریخ موسیقی فارسی زبانان در پاریس
گروه هنر: نمایشــگاه عکس استادان موســیقی معاصر فارسی زبان 
سه کشــور ایران، افغانســتان و تاجیکســتان در پاریس به نمایش 
درخواهــد آمد. این رویداد هنری که ژانویــه ۲۰۱۸ در پاریس برگزار 
می شود، میزبان نمایشــگاه عکس استادان موســیقی فارسی زبان 
معاصر خواهد بود. این مجموعه ارزشــمند که حاصل تلاش فروغ 
بهمن پور، پژوهشــگر موسیقی و عکاس است، در نخستین جشنواره 
هنری پارســی زبانان اروپا روی دیوار می رود. فروغ بهمن پور با اشاره 
به اینکه این مجموعه ارزشــمند در طول ۲۰ ســال جمع آوری شده 
اســت، گفت: در طــول دو دهه تصاویر دیده نشــده ای از اســتادان 
موســیقی و خوانندگان مطرح فارســی زبان ایرانی، افغانســتانی و 
تاجیکی را جمع آوری کــرده ام. وی دراین باره افزود: حدود پنج هزار 
تصویر گردآوری شــده که تعداد محدودی از ایــن تصاویر تابه حال 
در ایــران و اروپا به نمایش درآمده اســت. ایــن هنرمند اظهار کرد: 
با توجه به رویکرد جشــنواره پارسی زبانان، بی شک نمایش این آثار 
برای مخاطبان فارســی زبان اروپا مایه خوشــحالی اســت. انجمن 
فرهنگی- هنری پرشیانا قرار اســت ژانویه ۲۰۱۸ نخستین جشنواره 

هنری فارسی زبانان اروپا را در پاریس برگزار کند. 

تلویزیون و تئاتر
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امیر جعفری مســیر دشــواری را در بازیگری طی کرده، مســیری که در نهایت با 
سخت کوشــی و صبر منجر به اتفاقات خوبی برایش شد. اینکه بازیگری در ایفای 
نقش های کمدی و جدی به یک میزان موفق باشد، ساده نیست و استقبال مردم 
از آثارش بر این حرف صحه می گذارد. جعفری چند ماهی فیلم «اکســیدان» را بر 
پرده سینما داشــت که همراه با جواد عزتی بازی درخشانی را ایفا کرد. این روزها 
او مشــغول بازی در تازه ترین اثر ســینمایی فرزاد موتمن «سراسر شب» است و 
همچنان سرگرم بازی در سریال شهرزاد که تا مدتی دیگر فصل سوم آن را خواهیم 
دید. بهانه این گفت وگو بیشــتر صحبت درباره نقش آفرینی او در سریال شهرزاد 
و تجربه ای دیگر در کنار حســن فتحی بود، اما به حضــورش در تئاتر و چگونگی 

انتخاب های سینمایی اش ختم شد. 

 فکر می کنم حس فتحی ازجمله کارگردان هایی است که بیشترین همکاری  �
را با او داشتید، خاطرم هســت بعد از بازی در سریال «میوه ممنوعه» و بازی 
در نقشــی که تا پیش از این مخاطب از شما چنین شمایلی را در تصویر سراغ 
نداشت، ســرانجام اتفاقات خوبی برای شما شــد و بعد «پستچی سه بار در 
نمی زند»، «کیفر»، « نســخه خطی» و درحال حاضر هم «شهرزاد»... که در هر 
کدام از آنها نقش های متفاوتی را تجربه کردید، اینکه هردوی شــما خاستگاه 
مشــترک تئاتری دارید باعث می شــود تعامل بهتری با هم داشــته باشید یا 
اصولا رنگ آمیزی نقش ها در آثار فتحی به گونه ای است که نقش ها برجسته تر 

می شود؟
فکــر می کنم آقای فتحی هم دوســت دارند کارهــای متفاوتی انجام بدهند 
تــا اینکه کارهایی را که جواب گرفته ادامه بدهند، مثلا نگاه کنید بین آثار حســن 
فتحی، کار کمدی «اشــک ها و لبخندها» هم هســت، طبعا اکثر بازیگران هم در 

کارهایش متفاوت بوده اند. 
البته این نکته درستی اســت که معمولا رنگ آمیزی نقش ها در آثار فتحی  �

متفاوت تر است، اما تصور می کنم دســت کم در همین همکاری اخیر سریال 
«شهرزاد» رســیدن به نقش با خلاقیت هایی که از شما سراغ دارم، شخصیت 

سروان سریال را برجسته تر کرده است... .
به هرحال شــاید همه چیز در متن نباشــد، اما توضیحات آقــای فتحی تو را 
به ســمتی هدایت می کند که به عنوان بازیگر، شــخصیت متفاوتی را به نمایش 
بگذاری. اگر قرار باشــد من نقش همان ســروانی را بازی کنم که طبق معمول 
مثل هر چیزی که تا به امروز دیدم بازی کنم، قطعا تکرار خواهد بود. قبل از رفتن 
مقابل دوربین در توضیحات متن نکاتی درباره این نقش نوشــته شده بود، اینکه 
سروانی است که گوشش کمی ســنگین است و نکات دیگری که کدهایی از این 
شــخصیت می داد  یا اساسا شخصیتی است که از بچگی از آدم های اعیان نشین 

زخم خورده است و یک سری ویژگی ها هم به نقش اضافه شد. 
 از سمت شما چه چیزهایی به نقش اضافه شد؟ �

معمولا همیشــه ســعی می کنم به اصطلاح نقش را از فیلتر ذهن خودم رد 
کنم. مثلا فکر کردم اگر ســروان آن دوران بــودم و این اتفاقات برای من می افتاد 
چه واکنشــی نشان می دادم؟ زندگی را در بازی کردن خیلی سخت نمی گیرم. اما 
نکته ای که در ارتباط با شخصیت من در سریال وجود دارد این است که نقش من 
در فصل سوم پررنگ تر می شود و فکر می کنم درباره جزئیات نقش بتوان در فصل 

سوم مفصل تر صحبت کرد. 
 البته یکی از نکات قابل توجه این ســریال هم حضور بازیگرانی است که  �

ریشه و سابقه اي در تئاتر دارند... .
بلــه، بــه نظرم بچه هایــی که ریشــه تئاتری داشــتند در حقیقــت کارهای 
متفاوت تری انجام می دهند، اساسا ذات تئاتر این است که دوست داری نقش های 

متفاوت را تجربه کنی. 
 معمــولا از دید مخاطب کارهــای خودتان را نقد می کنیــد، فکر می کنید  �

«شهرزاد» در این دو فصل سریال موفقی بود؟ 
آن قــدر درگیر کار بودم که متأســفانه فصل دوم ســریال را کامل ندیدم اما از 
واکنش های مردم نســبت به ســریال می شــود حــس کرد که «شــهرزاد» جزء 
ســریال های موفقی است که دیده شــد، اما در مقام بازیگر اصولا عادت ندارم از 

کارهای خودم تعریف کنم. 
اما فصل دوم سریال بر خلاف فصل اول واکنش های متفاوت تری داشت،  �

برخی معتقدند قصه به اندازه فصل اول جذاب نبود. البته گمان می کنم شاید 
به دلیل تجربه های ناموفقی که سریال های ما در فصل  های متعدد دارد، باید 
کمی به آنها حق داد که با اوج و فرودهای قصه همراهی نکنند. نظر شما درباره 

این موضوع چیست؟
من با شــما موافقم، تصور می کنم کمی مردم عجولی هستیم و معمولا صبر 
نمی کنیم. قطعا در فصل ســوم سریال می بینید یک ســری اتفاقاتی که در فصل 
دوم رخ داده، حتما هدفی داشــته است. بنابراین کمی صبوری برای دیدن چنین 
ســریال هایی لازم است. شــاید مردم دوســت دارند همه چیز در اوج تمام شود. 
در صورتــی که در تمام دنیا هم می بینیم مثلا ســریال «هــوم لند» در فصل یک 
فوق العــاده اســت و فصل دوم کمی افــت می کند و بار دیگر فصل ســوم اوج 
می گیرد، یا سریال «۲۴» همین ویژگی را دارد. اما قطعا اگر کمی صبوری به خرج 

دهیم می بینید که در فصل سوم اتفاقات جالب تری خواهیم دید. 
تابه حال تجربه حضور در شــبکه نمایش خانگی را نداشته اید، فکر می کنم  �

با حضور در سریال «شهرزاد» و بازخوردهایی که گرفتید می توانید ارزیابی ای 
نسبت به این مدیوم داشته باشید، فکر می کنید توانسته جای خودش را میان 

مخاطبانش باز کند  یا رقیب جدی برای تلویزیون باشد؟
اصولا تلویزیون افت کرده و باید این واقعیت را پذیرفت. متأســفانه شــرایط 
مالی صداوســیما خوب نیســت و نمی تواند بودجه ها را تأمین کند و از بازیگران 
و کارگردان هایی که می توانند اثر گذاری بهتری داشــته باشــند اســتفاده کند. در 
این شرایط طبعا شــبکه نمایش خانگی شرایط دیگری دارد. مردم برایش هزینه 
می کنند و می توانند هر زمانی که بخواهند سریال مورد نظرشان را ببینند و از این 
نظر شــرایط بهتری اســت و حس می کنم جای خودش را بین مخاطبانش هم 

پیدا کرده است. 
با توجه به مشــکلاتی که اشاره کردید ارتباط شــما با تلویزیون کم رنگ تر  �

شده؟
نه اگر کار خوب پیشنهاد شود انجام می دهم، کاری که باب میلم باشد، کاری 
که متوجه شوم دیده می شود در بین پیشنهادهایی که داشتم ندیدم. اما قطعا از 

کار خوب استقبال می کنم. 
اینکه با تمام مشغله های کاری معمولا در سال جایی برای حضور در تئاتر  �

پیدا می کنید و برایش وقت می گذارید قابل تأمل اســت. این روزها «کوکوی 
کبوتران حرم» بار دیگر روی صحنه رفته اســت و شما این بار به شکل دیگری 

حضور دارید و تنها صدای شما شنیده می شود، شخصیت هایی که پیش از این 
علیرضا نادری آنها را بازی می کرد. از حضور در این نمایش و تجربه همکاری با 

افسانه ماهیان صحبت می کنید؟
درباره پرســش اول باید بگویم سعی می کنم معمولا سالی سه کار را در تئاتر 
داشته باشم. اما قطعا تئاتر سختی های خودش را دارد مثل الان که من هم زمان 
با بازی در ســریال «شهرزاد» و فیلم «سراسر شب» مشغول تمرین تئاتری هستم 
که ۲۰ آبان اجرایش شــروع می شود. تئاتر قطعا نیاز به زمان بیشتری دارد و نیاز 
اســت که هم به لحاظ زمان و هم شرایط مالی تأمین باشی تا برایش زمان کافی 
بگذاری. اما با توجه به تمام این شــرایط ســالی یک کار را حتما انجام می دهم. 
در مورد نمایش «کو کوی کبوتران حرم» متأســفانه فرصت نشد اجرای جدید را 
ببینم، اما اجرای قبلی را دو، سه بار دیدم، چراکه معتقدم کارهای علیرضا نادری 
دانشگاه است و باید دید و به خاطر عرقی که به آقای نادری داشتم، دوستانی که 
در این نمایش حضور دارند و افســانه ماهیان که از همکاران قدیمی هســتیم و 
تابه حال همکاری های خوبی با هم داشتیم این کار را پذیرفتم. «کوکوی کبوتران 
حرم» به نظرم کار فوق العاده ای است و همه باید این نمایش را ببینند، به معنی 
واقعی دیدن آثار علیرضا نادری یک آموزشــگاه بازیگری و نمایش نامه نویســی 
اســت  یا یک ورک شــاپ اســت. از نظر من مهم ترین ویژگی آثار او این است که 
هیچ کدامشان تاریخ انقضا ندارند. مثلا نگاه کنید به «پچپچه های پشت خط نبرد» 
که ســال ها پیش اســتاد نادری آن را کارگردانی کرد و بعد گروه دیگری آمدند و 

چندین بار آن را اجرا کردند و همچنان مردم از آن استقبال می کنند
به نظر می رسد این روزها مردم از تئاتر بیشتر استقبال می کنند... . �

بله، به نظرم خیلی از تئاتر ها مدت هاســت که از فیلم ها بیشــتر می فروشد، 
مثل کار آقای رحمانیان که فروش بســیار خوبی داشت و مردم هم از نمایش ها 
استقبال می کنند. شــاید یکی از دلایش حضور نیروهای جوان و مستعد در تئاتر 
کشورمان است که ایده های خوب و جذاب دارند و مردم هم متوجه شدند لذتی 
که از تئاتر می برند شاید از هیچ چیز دیگری نبرند و حقیقتا لذت تئاتر برای تماشاگر 

و بازیگر وصف نشدنی است. 

از تئاتــر فاصله بگیریم، کمی به انتخاب های ســینمایی شــما نگاه کنیم،  �
انتخاب هایی کــه تنوع زیــادی در آن دیده می شــود و از گونه های مختلف 
سینمایی است؛ مثل همین تجربه اخیر و حضور در فیلم «سراسر شب» فرزاد 

موتمن که گویا تجربه متفاوتی برای شماست... .
بله، انتخاب ها متفاوت است. اگر از این انتخاب ها صحبت کنم باید بگویم که 
اساسا اسم کارگردان خیلی برایم وسوسه کننده نیست. تجربه این را داشتم که با 
کارگردان های مطرح که اسم هم داشتند کار کردم اما عملا نتیجه آن طور که فکر 
می کردم نشــد. الان فیلم نامه از هر چیز دیگری بیشــتر برایم اهمیت دارد. البته 
گاهی شرایطی هم برای همه ما بازیگران پیش می آید  کارهایی انجام می دهیم 
که دوست نداریم یا اینکه در کاری حضور داشتیم که فکر می کردیم نتیجه خوبی 

دارد اما این اتفاق نیفتاده است. 
 فکر می کنم تا حد زیادی فیلم نامه خوب و چینش درست بازیگر در تجربه  �

اخیری که در «اکسیدان» داشتید خودش را نشــان داد. بسیاری این فیلم را 
یکی از بازی های خوب شما در سینما توصیف کردند و زوج شما و جواد عزتی را 

یکی از اتفاقات مثبت فیلم دانستند... .
«اکســیدان» تجربه جذابی بود و جزء کمدی هایی اســت که قابل دفاع است 
و پایش می ایســتم. خوشــبختانه برخی کارگردان ها مثل حامد محمدی ریسک 
می کنند و نتیجه خوبی حاصل می شــود. اگر کارگردان های ما اهل ریسک کردن 
باشــند زوج های بسیاری می توان تشــکیل داد. من با سعید آقاخانی هم تجربه 
همکاری داشتم که زوج بودیم و به اصطلاح جواب داد. اما متأسفانه وقتی کاری 
می گیرد و تجربه ای جواب می دهد بسیاری دنبال این هستند که آن را تکرار کنند. 

تابه حال فیلم نامه هایی به من پیشنهاد شده که حال وهوای «اکسیدان» را دارند و 
صرفا به دلیل موفقیت این فیلم بسیاری به دنبال تکرارش هستند. در صورتی که 

به نظرم این تکرار برای بازیگر جذابیتی ندارد. 
بارها درباره موفقیت های شــما در تئاتر به نسبت سینما صحبت می کنند،  �

اینکه چرا بسیاری از نقش های ســینمایی شما آن طور که باید دیده نشد، این 
موضوع چقدر برای شما مهم است؟

معتقدم جوایز در جشــنواره ها بیشــتر بر اساس ســلایق اهدا می شود، شاید 
همان سال هایی که در تئاتر جایزه می گرفتم اگر داوران افراد دیگری بودند، من آن 
جایزه ها را نمی گرفتم. سینما هم به همین شکل است. جایزه قطعا اتفاق شیرینی 
اســت، ما هنوز ذات بچگی را داریم و دوست داریم تشویق شویم. چند باری که 
برای دریافت جایزه در جشنواره کاندیدا شدم می دانستم که جایزه نمی گیرم قطعا 
وقتی فضا را می سنجی می توانی ارزیابی داشته باشی و برای من هم همین طور 
بود. نمی گویم آنهایی که جایزه گرفتند به حق یا ناحق بوده، بحث ســلیقه است 

که قطعا سلیقه داوران بازی من نبوده. 
اما برخی بازیگران معتقدند که شاید فرصتی که برای دیده شدن در نقشی  �

خاص نصیب بازیگر می شود، تکرار نشود، این دیده نشدن ممکن است کارنامه 
بازیگر را هم تغییر دهد... . 

مــن بیشــتر از اینکه جایزه نگرفتم، نگران این هســتم که ســنم بــالا برود و 
نقش هایی را که می توانم بازی کنم، از دست بدهم. واقعا دوست دارم نقش هایی 
را بــازی کنم که از تجربه آنها لذت ببرم و طبعا با بالارفتن ســن بعضی نقش ها 
را نمی توان بازی کرد و حســرت بازی نکردن آن نقش ها بیشــتر اذیتم می کند تا 
جوایزی که می توانســتم بگیرم و نگرفتم. شاید هم هنوز نوبتم نرسیده مثل علی 
حاتمی که هیچ وقت جایزه ای نگرفت، اما علی حاتمی همیشه علی حاتمی ماند. 

تابه حال حسرت بازی نکردن نقشی را داشته اید؟ �
چیز خاصی نبوده که برایم حســرت برانگیز باشــد. حســرت من بیشتر از این 
بابت اســت که چقدر فرصت نقش هایی را که می توانســت نوشته شود و جای 
نقش های تکراری پیشــنهاد شــود می خورم، تا اینکه  ای کاش نقش کسی دیگر 

را بازی می کردم. 
فکر می کنم الان جایی هستم که باید باشم. تلاشم را کردم، اگر جایی که باید 
باشم هم نیستم، لابد قسمت این بوده. شاید باید در ۵۰ سالگی جایزه بگیرم. الان 
در ســن ۴۳سالگی به این نتیجه رسیدم مهم نیست جایزه بگیرم یا نگیرم. بیشتر 
ســعی می کنم از هر پلانی که بازی می کنم لذت ببرم. اگر به گذشته و آینده فکر 

کنم فقط زمان حالم را خراب می کنم. 
فکر می کنم تعداد کارهای کمدی که به شــما پیشنهاد می شود با کارهای  �

جدی تقریبا برابری می کند، علاقه مندی خود شــما کدام یک اســت یا مردم 
معمولا از شما چه انتظاری دارند؟

۵۰-۵۰ اســت. مردم نظرات متفاوتی دارنــد. برخی می گویند چرا کمدی کار 
می کنــی؟ چیزی را که در میوه ممنوعه، زیر هشــت، کیفر، پســتچی ســه بار در 
نمی زند، نفوذی و... ســاختی؛ خراب می کنــی و بعضی دیگر کارهای کمدی من 

را دوست دارند. 
به نظرم اگر کمدی های خوب ســاخته شــود اتفاق خوبی است، اما اگر فقط 
ساخته شود که مردم سینما بروند و پولی جمع شود خوب نیست. من هم دوست 
دارم چرخ ســینما بچرخد، اما نه به هــر قیمتی. بعضی وقت ها کمدی هایی که 
به من پیشــنهاد می شود کمدی های بدی است و فکر می کنم باید ۳۰ سال پیش 
ساخته می شد. الان ذائقه مردم فرق کرده و به فیلم های روز دنیا دسترسی دارند 
و مقایسه می کنند. باید از این رقابت عقب نمانیم و سعی کنیم کمدی های بسازیم 
که حال مردم خوب شود. اما در مورد علاقه مندی خودم باید بگویم دوست دارم 
کار کمدی خوب انجام بدهم. چون وقتی می بینم حال مردم خوب است، از کارم 

راضی ترم. 
بعد از «سراسر شب» مشغول کار دیگری خواهید بود؟ �

صحبت هایی شــده که هنوز قطعی نیست. به هرحال سریال «شهرزاد» زمان 
زیادی از من می گیرد و اولویتم سریال «شهرزاد» است. 

بهانه صحبت سریال «شهرزاد» اســت، نکته ای در ارتباط با سریال باقی  �
مانده است؟

این گروه چند سالی است که برای مردم کار می کنند، به هرحال قطعا وظیفه 
اســت، نمی گویم که مدام تشــکر کنید، اما صحبتم این اســت که زحمات گروه 

«شهرزاد» را با صبوری نگاه کنید. 

من بیشتر از اینکه جایزه نگرفتم
نگران این هستم که سنم بالا برود و نقش هایی را که می توانم بازی 

کنم، از دست بدهم. واقعا دوست دارم نقش هایی را بازی کنم 
که از تجربه آنها لذت ببرم و طبعا با بالارفتن سن بعضی نقش ها را 
نمی توان بازی کرد و حسرت بازی نکردن آن نقش ها بیشتر اذیتم 

می کند تا جوایزی که می توانستم بگیرم و نگرفتم

گفت وگو با امیر جعفری

چرخ سینما 
باید بچرخد
اما نه به هر قیمتی

 بهناز شیربانى


